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دهچكي
گر انديشه و رفتاري از اوست كه ريـشه در علـوم  هاي وجودي انسان نمايان     ساحت

يابـد، ها در انسان نمود مـي       ها و رفتارهايي كه از اين ساحت        كنش. گوناگون دارند 
خـود اسـت؛ بنـابراين هـايي مخـصوص بـه       بندي مشمول ويژگي    براساس نوع تقسيم  

زنـدگي شـمس. آيـد   شـمار مـي    بهروشي مناسب براي شناخت ابعاد مختلف انسان        
رو پيوسته مخاطب را براي آگـاهي اي از ابهام بوده و از اين        تبريزي همواره در هاله   

رو كـه نوشـتار پـيش   . اسـت  از ابعاد مختلف رفتاري خود تـشويق و ترغيـب كـرده             
كوشد اي تنظيم شده، مي     روش تحليل و تبيين محتوا و با استفاده از منابع كتابخانه           به

بندي شفيعي كدكني در تبيين ساحات وجودي انسان بـه سـه لگوبرداري از طبقه  با ا 
 اومقـالات تبريـزي را بـا توجـه بـه           دستة روشن، خاكستري و تيره شخصيت شمس      

شناسـانه هاي وجودي شخصيت او را با رويكـردي روان            تحليل و هريك از ساحت    
هـاي بـسيار  ي ويژگـي   دارا  دهـد كـه شـمس      نتايج اين جستار نشان مي    . تبيين نمايد 
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ــا بــه  پــسنديده، ديــدگاه ســبب  هــايي انتقــادي و نيــز خــصوصيات ناپــسند اســت، ام
نـشيند و هـر       برخورداري از جمال زيباي دروني در اذهان مخاطبان خود خوش مي          

يابد كه او در اغلبِ سـخنان خـود در پـي              مي  خواننده با تفكر در مقالات شمس در      
جستن از او، مهر و مهـرورزي        پروردگار و ياري  عشق به   . هاست  يافتن مظاهر خوبي  

ست كه در ساحت روشن او همواره موجـب جـاودانگي و             هايي ا   از جمله خصيصه  
رو هستيم كـه بـسياري    در ساحت خاكستريِ شمس، با عارفي روبه. درخشش است 

از عرفاي نامدار ادبيات فارسي را با برچـسب عـدم متابعـت از پيـامبر مـورد نقـد و                      
ــرا ــينكــوهش ق ــد ر م ــدخويي  . ده ــامل تن ــياه وجــوديِ شــمس ش ــاحت س ــا،  س ه
  . راند ها و تحقيرهايي است كه بر زبان مي ها، توهين پرخاشگري

هــاي وجــودي،  ، ســاحتمقــالات شــمستبريــزي،   شــمس: هــاي كليــدي واژه
  .  شناسي تحليلي، ناخودآگاه ذهن روان

 

   مقدمه-1
) 2141: تا منظور، بي  ابن(ناحيه و ميدان    ها مترادف     نامه  لغتي عربي است كه در لغت     » ساحت«

عربـي  » سـوح «گويا از ريـشة  . است آمده ) 1/554: ق1403خوري، (و نيز فضاي غيرمسقفّ   
هـاي   و در فرهنـگ   ) 3/333: همان(است  » السويحه«مصغر آن   . فقط همين اسم كاربرد دارد    

اين ). 13205: 1377دهخدا، (است   معنايِ صحن خانه و فراخناي سراي ضبط شده          فارسي به 
توانـد    آيـد، مـي    هاي ديگـر مـي      ويژه هنگامي كه در كنار عبارت      در اصطلاح ادبي و به     واژه

، در مفهوم ابعـاد، جنبـه       »وجود«بيانگر تعابير گوناگون باشد؛ ازجمله هنگام همنشيني با واژة          
 و  هـا   از اصطلاح ساحت يا ابعاد وجودي انسان، در كتاب        . شود  و فضاي وجودي شناخته مي    

هـاي دقيـق و جـامعي ارائـه نـشده             گرفته در اين زمينه، تاكنون تعريـف       هاي صورت   پژوهش
كـم بـه     و  هـاي گونـاگون بـيش       شناسان، فيلسوفان و اديبان هركـدام در حـوزه          اما روان . است 

  ).1395  محسن، به قاضي. ك.ن(اند  هايي اشاره كرده بندي تقسيم
در اصل بـا    » ساحت وجودي «. ندي متفاوت است  ب ابعاد وجودي بشر به اعتبار نوع تقسيم      

سـاحت  : اند شناسان براي وجود بشر پنج ساحت قائل       روان. شناسي و فلسفه ارتباط دارد     روان
: 1371نـوالي،  (علم، ساحت فلسفي، ساحت عرفان، ساحت ايمان و دريافت، و ساحت هنـر          

انـد    را از اين فراتر نهاده    در نگاه كلي انسان داراي جسم و روح است اما پژوهندگان پا             ). 45
و ) عـاطفي (، احساسي   )شناختي(و براي نمونه، بعد روحي بشر را داراي سه ساحت معرفتي            
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تبيـين سـاحت وجـودي      ). 21: 1398رضـواني و شـريفي،      . (دانند مي) رفتاري(ساحت فعلي   
د ها و مسائل اساسي در علم كلام و فلـسفه اسـت كـه هـم علـوم قـديم مانن ـ                     انسان از دغدغه  

  .فلسفة كلاسيك و هم علوم جديد و ازجمله فلسفة اگزيستانسيال به آن توجه دارند
كـار   را به» ساحتي انسان تك«هربرت ماركوز، شاگرد هوسرل و هايدگر، وقتي اصطلاح  

اي مختنـق و     برد، منظورش فردي اسـت كـه در محـيط آزاد رشـد پيـدا نكـرده و جامعـه                    مي
اسـت   يازهـا و تـأمين رفـاه او، سـتمگرانه گرفتـارش كـرده               كردن ن  سركوبنده، به بهانة فراهم   

شناسي علاّمه طباطبايي در معناي جنبـه و بعـد            در تفكر انسان  » ساحت«). 8: 1362،  هماركوز(
ترين ابعاد وجـودي      از ديدگاه وي ابعاد وجود انسان حد و حصري ندارد و مهم           . است آمده  

 شاملِ سـاحت ادراكـي، سـاحت الـوهي،         بختي انسان است،    كه سرچشمة نيكوبختي يا نگون    
برخـي  ). 55: 1390زماني،   مقدم و علي   موسوي(ساحت اراده و اختيار، و ساحت عمل است         

انـد كـه در عـين اسـتقلال، بـا يكـديگر در        گانه در وجود بشر ياد كـرده      نيز از ساحات هفت   
آنِ مـصطفي  بنـدي در ايـن زمينـه از        تـرين دسـته    شـايد منـسجم   ). 62همان  : ك.ن(اند   تعامل

هـاي انـسان را از منظـر شخـصيت و مـنش بـه پـنج دسـتة باورهـا،                       وي ساحت . ملكيان باشد 
-43: 1397ملكيـان،  (اسـت   بنـدي كـرده    ها طبقـه  احساسات، عواطف و هيجانات و خواسته     

20.(  
بنــدي و تحليــل  از ديــدگاه ادبــي بــه تقــسيمهــاي ســلوك،  تازيانــهكــدكني در  شــفيعي

وي كنش، شخصيت و رفتار سـنايي را بـا          . است ايي پرداخته   هاي وجودي حكيم سن     ساحت
 مـداح و    -1: گنجانـد  هـايش در چـارچوب ايـن سـه سـاحت وجـودي مـي                تمام دگرگـوني  

ـ 3،  )مدار خاكستري وجودي  (ـ واعظ و ناقد اجتماعي      2،  )قطب تاريك وجودي  (هجاگوي  
بنـدي بـا     ايـن تقـسيم   . )25:1397كـدكني،    شـفيعي ( )قطب روشـن وجـودي    (قلندر و عاشق    

شناسـي تحليلـي يونـگ كـه محتـواي ناخودآگـاه انـسان را شـامل                   هايي از نظريـة روان     جنبه
 ةدر پـار   كـدكني،  شـفيعي . هـايي دارد   دانـد، مـشابهت    هاي مختلف مثبت و منفي مي       ويژگي

هاي خود، سنايي را داراي ساحت تيره يا قطـب تاريـك وجـودي دانـسته            بندي نخست دسته 
ــر وجــوهي اســت كــه ســنايي را شــاعري مــداح و هجــاگوي   ايــن قطــب مــشتمل . اســت  ب

قطب خاكستري  . رو هستيم   در پارة دومين، با سناييِ واعظ و ناقد اجتماعي روبه         . شناساند مي
ايـن بخـش دريچـة ظهـور        . پيـشه   وجود وي حد فاصلي است ميان سنايي ثناگو و رند عاشق          

هـا    ده، همـواره بـر تجلـي آن       ها و نصايحي است كه سـراين        ، اندرزگويي   پرتوهاي پندآموزي 
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مند كه به سير بهروزي       گر اين است كه سنايي فردي است دغدغه         اين طبقه نشان  . كوشاست
اما قلمرو روشن وجود سنايي عموماً      . ورزد  ي عصر خويش مبادرت مي      و بهبودبخشي جامعه  

يش هـاي ويـژه و متنـوعي را از سـرا     اين قالب شـعري جلـوه  . شود  هاي او پديدار مي     در غزل 
هاي شـاعران شـعراي      نيز با تأمل و تعمق در سروده      . گذارد  استوار و پايدار وي به نمايش مي      

دست است كه مـادر همـة غزليـات          هايي از اين    يابيم كه سنايي آغازگر غزل      پس از او درمي   
 ).32همان (هاي پرشكوه و بلند شعر فارسي است  مولانا و بسياري ديگر از غزل

اي تدوين شده  ه با روش تحليل و تببين محتوا و بر بنياد روش كتابخانه     مقالة پيش رو ك
كدكني، و با استفاده از نظرية  بندي شفيعي گيري از الگوي طبقه كوشد با بهره است، مي

تبريزي و سپس بازنمايي  شناسي تحليلي يونگ به تبيين و شناسايي ابعاد وجودي شمس روان
پرسش .  بپردازدمقالات شمسها در كتاب  وني آنهريك از ساحات وجودي و نمود بير

اي متصور شد يا خير؟ و  گانه توان براي شمس ساحات سه اصلي مقاله اين است كه آيا مي
  يابند؟  هاي او نمود مي اين ساحات در كدام يك از كنش

  

   پيشينة پژوهش-2
وين نـشده  الدين محمد تبريـزي تـاكنون اثـر مـستقلي تـد      هاي وجودي شمس دربارة ساحت 

هاي گفتـاري و      باره به تحرير درآمده، بيشتر ناظر بر ويژگي        است و مباحثي كه احياناً در اين      
  :توان به موارد زير اشاره كرد ها مي الدين تبريزي است كه از جملة آن رفتاري شمس

، شـوكتي و    »هاي اخلاقـي شـمس بـه اسـتناد مقـالات            تحليل و بررسي ويژگي   «در مقالة   
نويسندگان در  . پردازند  تبريزي مي  به آشكار كردن وجوه شخصيتي شمس     ) 1397(نيا    راضي

شخصيت شمس را با تكيه بر چند صفت غيراخلاقي بارز ازجملـه كبـر، طمـع،                اين پژوهش   
 بررسـي   مقـالات شـمس   ادبي بـه اسـتناد       مايگي در سخنوري، تندخويي و تندگويي و بي        بي

هايي از سخنان شـمس و        نمونه درجاخلاقي و   با تشريح هريك از اين صفات غير      و   اند  كرده
مـداري   ، ضمن رد چنين رذايل اخلاقـي از وي، اخـلاق          مقالاتآوردن دلايل كافي از خود      

در . ها اتهامي بيش نبوده اسـت       اين ويژگي  ة كه هم  اند   كرده وي را به اثبات رسانده و معلوم      
زاده و مهركـي   ، علـي » سـاحت اخلاقـي زبـان     ةمقالات شمس تبريزي از ديدگاه نظري     «مقالة  

هاي مهم در مقالات شمس       رويكردي پديدارشناسانه به منشأ اخلاقي برخي بحث       با) 1396(
هــا راهــي بــه درك درســت شخــصيت شــمس  ، مــسائلي كــه فهــم آنانــد پرداختــهتبريــزي 
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نيـز در ايـن     . سـت  انزوا شـمس ترين مفاهيم نـزد       يكي از مهم   بر اساس اين مقاله،   . گشايد مي
 شـده  به ايـن نكتـه پرداختـه    »ديگري«گيري او از زبان در قبال   بيان دو نوع بهره    ضمن   مقاله،

كه چرا او گاه به ضـرورت سـخن گفـتن در مقابـل ديگـري اعتقـاد داشـته و گـاه قائـل بـه                           
هــاي رفتــاري  ويژگــي« در مقالــة .تبرخــوردي ســلبي بــا زبــان در قبــال ديگــري بــوده اس ــ

 بعـد از تعريفـي كـه از       ) 1396(ي و ديگـران     ، شـوكت  »تبريزي در آيينة مقالات شمس     شمس
 دعـا  حـسد و   خلـق نيـك،    صـبر،  غـرور،  هوي وهوس،  چون تواضع، همچند صفت اخلاقي    

 مقـالات با توجه به اقوال موجود در        تااين خصوصي  در رفتار شمس را نيز    و  نظر اند،    داشته
تبريـزي   ي شمس خصوصيات اخلاق «در مقالة   . ندا كردهعنوان سند بررسي     اي به  با ذكر جمله  

هاي  بندي ساحت   بدون دسته ) 1392(، ملك ثابت و محمدي عسكرآبادي       »براساس مقالات 
ها و موارد منفي شخصيتي شـمس         وجودي شمس، ضمن پرداختن به نقاط مثبت، به ويژگي        

  . اند نيز اشاره كرده
 براسـاس ارتبـاط بـا       بلكـه  ،ي علم ـ يبنـد   مي برحـسب تقـس    شـده، نـه     هـاي انجـام     پژوهش

انـد، امـا پـژوهش       كـرده  ي و بررس  لي تحل ي، شخصيت شمس را    و رفتار  يات اخلاق موضوع
هـاي   شـناختي سـاحت   كارگيري نظريـات روان  حاضر بر آن است تا با رويكردي تازه و با به          

  .بررسي كند مقالات شمسوجودي شخصيت شمس را در خلال 
  

   بحث و بررسي -3
دكني در تبيين ساحات وجـودي انـسان،   بندي شفيعي ك    جستار حاضر با الگوبرداري از طبقه     

تبريـزي و بازنمـايي آن در سـه سـاحت وجـوديِ              به بررسي و شناسايي ابعاد وجودي شمس      
پـردازد و بـر آن اسـت تـا در ارائـة               مـي  مقـالات شـمس   روشن، خاكستري و تيره در كتاب       

 ارائـة   ايـن نوشـتار در    . شناسي تحليلي يونگ نيز بهره ببـرد       هاي خويش از نظرية روان     تحليل
گانه، ادعاي احصاي كامل ندارد و تنهـا در          هاي سه  هاي هر كدام از ساحت     مصاديق و نمونه  

  .  بپردازدمقالاتپي آن است تا به اثبات ادعا و فرضيات پژوهش از خلال بررسي مضامين 
 
   ساحت روشن 3-1

اي ه ـ  نمايان است، آمـوزه    مقالاتهاي شخصيتي شمس كه در        ترين ويژگي   يكي از برجسته  
در . دهـد   گرايي پايه و اساس آنهـا را شـكل مـي            معنوي و عرفاني اوست كه عشق و حقيقت       
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شـده اسـت و      هـا و اعتبـارات، از پـيش تعيـين           تبريزي تقليـد مـسبب همـة فـساد         جهان شمس 
 و نيز شامل  هاي ويژه اين ساحت بيانگر جلوه. گونه ارزشي ندارد تفكرات قالبي نزد وي هيچ 

. اسـت  ه و استعلايي شمس اسـت كـه از او نمـادي جاودانـه سـاخته       خصوصيات برجست   همة
درحقيقت، اين همان ساحتي است كه با اصالت انديشه و زبان سحرآفرين خود عامل تحول 

الدين شد و روحش را به پرواز درآورد و وي را              هنري مولانا جلال   -روحي و زايش فكري   
شمس در اين ساحت،    . برزن مبدل ساخت  نشيني باوقار به بازيچة كودكان كوي و          از سجاده 

گويد و همه  گفتار و مهربان است كه با هر كسي از هر دري سخن مي انساني جذاب، شيرين
ــي  ــاد و خــشنود م ــازد را ش ــود و در صــدد   . س ــاب ب او در درون خــويش داراي گــوهري ن

 در اين بخش با ابعـادي از وجـود وي  . آن را بر او عرضه كند وجوي گوهرشناسي تا جست
ديـده و آگـاه در سـير و     دهد شـمس فـردي دانـا، بـا كمـالات، جهـان       مواجهيم كه نشان مي   

گو و متقلّب و به قول خـودش   هاي منافق، مزور، دروغ او از آدم .سلوك ظاهر و باطن است
تـوان    عشق تـوأم بـا خلـوص را مـي         . بيزار است و حاضر به تحمل آنها نيست       » راهزنان دين «
بازي   لفاّظي، زبان . كند  وي هر آنچه را كه دارد، نثار پروردگار مي        . خوبي در شمس يافت    به

گوهري بود در صدفي، گـرد      «: گويد  مولانا دربارة او مي   . و چاپلوسي در جهان او راه ندارد      
شـناس اسـت؛      گـوي و وقـت      همچنـين گزيـده   ). 107:1385تبريزي،   شمس(» گشت  عالم مي 

بـرخلاف ظـاهر   . گويـد  ر جايي سخن نمـي سخنش عوامانه نيست و با هر كس و در ه يعني 
سرســخت خــويش، در اعمــاق وجــود، قلبــي مهربــان دارد كــه حتــي تــاب ديــدن شــكنجة  

دارم، الاّ ظاهر نكنم؛      بسيار بزرگان را در اندرون دوست مي      «: گويد  تباهكاران را ندارد و مي    
، افزون شد و    به مولانا بود كه ظاهر كردم     . يكي دو ظاهر كردم حق آن ندانستند و نشناختند        

شمس ضمن آنكه منشأ و سرچشمة جوشان عشق را وجود ). 24:1389محمودي، (» كم نشد
شود كه بدون عشق، كـشش نامتنـاهي و همچنـين     داند، اين نكته را يادآور مي       حق تعالي مي  

توان به او عشق ورزيـد؛ چـرا كـه مبـدأ و مقـصد، سـرآغاز و سـرانجام                     ياري پروردگار نمي  
كه انسان موجودي حادث اسـت و تنهـا بـه بركـت               حال آن .  قديم است  جهان خلقت، خالق  

نگـر اسـت كـه در عـين           او انديشمندي تيـزبين و ژرف     . تواند به حقيقت دست يابد      عشق مي 
شود و با اينكه فردي اسـت         حال از توجه به ساحت عمل و غنيمت شمردن اوقات غافل نمي           

  .ماند  نظري هم عقب نميهاي ورزد، از موشكافي گرايي تاكيد مي كه به عمل
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از شمس تبريـزي ترسـيم      » ملت عشق «     سيمايي كه اليف شافاك در ذهن خوانندة كتاب         
هـاي    تـرين دسـتاورد     يكي از ارزشمند  . كند، بيش از هر چيز با اين ساحت همانندي دارد          مي

سـاحت  . اي تقليـد    تبريزي در دوران حيات آن بود كه او خـودش بـود؛ خـالي از ذره                شمس
هـا، گفتارهـا و كردارهـايي اسـت كـه او را انـساني               گر همة رفتار    تبريزي جلوه  شن شمس رو

  :اند از ترين وجوه اين ساحت در وجود شمس عبارت مهم. نماياند نيك و پسنديده مي
 
   عاشقي راستين3-1-1

او عاشقي است واقعـي     . نظير است   شمس در شيفتگي و تقرب به پروردگار در نوع خود كم          
اش را ابـراز كنـد        گويد بشر بايد نيـاز حقيقـي        كند و مي    ت آفريدگارش اقرار مي   كه به عظم  

نزد تو آنچه بدان بجهـي و برهـي، جـان اسـت؛ وآنگـه               «. نياز است   زيرا حق تعالي غني و بي     
  اگر جان بر كف نهي چه كرده باشي؟

     به سر تو كه همه زيره به كرمان آرند  عاشقانت بر تو تحفه اگر جان آرند  
ره به كرمان بري چه قيمت و چـه نـرخ و چـه آب روي آرد؟ چـون چنـين بارگـاهي                       زي
نياز، نيـاز دوسـت دارد؛ بـه واسـطة آن نيـاز از       تو نياز ببر كه بي    . نياز است   اكنون او بي  . است

دام عشق آمد و    . از قديم چيزي به تو پيوندد و آن عشق است         . ميان اين حوادث ناگاه بجهي    
»  يدرك الابصار   از آن قديم، قديم را ببيني و هو       . نه تأثير يحبهم است   در او پيچيد، كه يحبو    

  ).69:1385تبريزي،  شمس(
 
   خودشناسي3-1-2

هايي است كه انسان در طول زنـدگي بـا              وجو  ترين جست   شناسي از نخستين و ضروري      خود
 ين در روان انـسا ينـد ي فراونـگ، ي شناسي روان ـدر ).135:1395شمشيري (وكار دارد  آن سر 

» به خـود آمـدن    « و   »يخودشناس«به  شود و از آن      ي م شتني كه منجر به تحقّق خو     وجود دارد 
 ني ـا). 409: 1370 ونـگ، ي(مـي نامـد     » فراينـد فرديـت   «شود كـه يونـگ آن را         ي م ري تعب زين

 ي و ادغام خودآگاه   بي است كه با ترك    ي روان يكپارچگي و   تي به طرف كل   ي حركت ند،يفرا
»  خـود  «ونـگ يدر واقع  «).Samuels, 1985: 81 (شود يحاصل م تي شخصيو ناخودآگاه

 و  اري هـش  هـاي   جنبـه  ةكـه از هم ـ   » خود«. داند ي م اش يتي تمام نظام شخص   ي الگو نتري را مهم 
 ســاختمان ي تمــامي بــراتي تكامــل شخــصةنــديعنــوان نما  شــده اســت، بــهلي تــشكاريناهــش
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 » كامـل برسـاند    يكپـارچگ ي آن را بـه      كوشـد  ي و م  كند ي وحدت و ثبات فراهم م     تيشخص
ــيام( ــژه اي دارد  . )55: 1381 ،ين ــز نمــود وي ــزي ني . ايــن مفهــوم در شخــصيت شــمس تبري

اي منابع، عارفي معرفي شده كـه سـخت بـر خـود متكـي اسـت                الدين تبريزي در پاره     شمس
شناسد و بر خودشناسي فـردي تأكيـدي ويـژه            خوبي مي  او خودش را به   ). 25:1398موحد،  (

نها با شناخت و شناسايي مسير كمال و صرف عمر، بر آن اسـت تـا انـسان را                   وي ت . ورزد  مي
از ) 39:1395مهـر،   مـشتاق . (هـاي خـويش بياگاهانـد    به خودشناسي برساند و او را بـر ارزش      

عيـسي  . انبيا همه معرف همدگرنـد   «: گويد مي) 75: 1385تبريزي،   شمس (مقالاترو در    اين
  ).174: همان(» شناختي، بيا مرا ببين تا موسي را بشناسيموسي را نيكو ن! اي جهود: گويد مي

  

 اي از بحر پروردگار   قطره3-1-3
اكبر عبـارت از ايـن اسـت كـه         االله«: گويد  داند و مي   شمس عظمت پروردگار را نامتناهي مي     
آيد و انديشة توست و نظر را بلندتر دار كـه او اكبـر                بردار فكرت را از آنچه در وهم تو مي        

» آن همه تصورها، اگر چه تصور نبي است و مرسل و اولـوالعزم؛ از آن اكبـر اسـت                  است از   
  ). 47-48: همان(
  

   سماع3-1-4
كند و سماع روحاني براي او ارزشـمند و           ارزش تلقي مي    شمس سماعِ از نوع جسماني را بي      

خـواص را   «: گويـد   وي دربارة دلبستگي بـه سـماع روحـاني خـواص مـي            . والا مرتبت است  
» االله در دل سـليم باشـد       االله والـبغض فـي     الحـب فـي   . لال است، زيرا دل سليم دارنـد      سماع ح 

گـويي  . رقص مردان خدا لطيف باشد و سبك     «: گويد  در جايي ديگر چنين مي    ). 78: همان(
: همان(» اندرون چو كوه و صد هزار كوه و برون چو كاه          . رود  برگ است كه روي آب مي     

623.(  
  

   مستمعي نيكو3-1-5
دانـد كـه بـا هـدف          داند، اما شـنيدن را زمـاني سـزاوار مـي            استماع نيكو را خوش مي    شمس  

ارزش   اگر استماع كردن تنها براي بحث و مناظره باشـد، بـي           . كارگيري و بهره بردن باشد      به
اگر سخن من چنان خواهد استماع كردن به طريق مناظره، و بحث از كلام مشايخ يا                «: است

  ).83: همان(» ند شنيدن، نه از من برخوردار شودحديث يا قرآن، نه او توا
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   دوري از نفاق3-1-6
هـاي ناپـسند موجـود از دورويـي و تزويـر بيـزار اسـت و تـرجيح                     شمس از ميان همة خـوي     

دهد انساني روياروي او عمل خبطي را مرتكب شود و يا او را دشـنام دهـد تـا در خفـا و          مي
سـجادي،  (كنـد     هـاي منافقانـه دوري مـي        نه باور  است كه از هرگو     او آزادمردي . وار پوشيده

گونــه كــه هــست توأمــان بــا خــوبي و بــدي بــه خلايــق   و روي خــود را همــان) 123:1388
ورزنـد، بـر مـدعيان دوسـتي تـرجيح           وي دشمناني را كه آشكارا بـا او كـين مـي           . نماياند مي
 دشمن هـيچ    هر كه دعوي دوستي من كرد، بر وي سر مويي بگيرم، از           «: گويد  دهد و مي    مي

رنگـي و دوري از نفـاق و    و همـه را نيـز بـه يـك      ). 174: همـان (» نگيرم، مگر دشـنامم دهـد     
. مرد آن است كه چنان كه باطنش بود، ظاهر چنـان نمايـد            : گفت«: كند  كاري تشويق مي    ريا

رنگي است، اگر ظـاهر شـود و مـرا ولايتـي باشـد و حكمـي، همـه عـالم               باطن من همه يك   
  ). 106: همان(»  نمانديرنگ شدي؛ شمشير يك

  
   پرهيز از حسد3-1-7

حـسدي كـه   : است ي براي حسد دو شكل و دو وجه قائل شده     طوركل  بهالدين تبريزي     شمس
ايـن حـسد را دو    «. بـرد   كند و حسدي كه بشر را بـه دوزخ مـي            انسان را به بهشت هدايت مي     

م كند، كه مـن     يكي حسدي است كه به بهشت برد؛ حسدي كه در راه خير گر            :  معني است 
آن حسد  . مولانا نيز حسود است   . كرا خاتون نيز حسود است    . چرا كم از او باشم در فضيلت      

امـا حـسد آن كـس بـه         . همه روز سخن من جهت ايـن حـسد اسـت          . است كه به بهشت برد    
» كردم و مرا از آن چيز حسد كردي تا از آن منع شـوم و بـاز مـانم    دوزخ برد كه خدمتي مي 

  ). 315: همان(
  

  گري  نصيحت3-1-8
شـود و    هـا روانـه مـي       ها و زيبايي    تبريزي باور دارد كه انسان نيكو خود به سوي خوبي          شمس

خود مردم نيـك    « :به قول خودش  . كند  ديگران را با نصايح خود در مسير كمال راهبري مي         
رو ها بر بيني نهاده بودند، و  را نظر بر عيب كي باشد؟ شيخ بر مرداري گذر كرد، همه دست    

. شيخ نه بيني گرفت، نه روي گردانيد، نه گام تيز كرد          . گذشتند  گردانيدند و به شتاب مي      مي
  .)90: همان(» !هاش چه سپيدست و خوب آن دندان: نگري؟ گفت چه مي: گفتند



 ...احمدي و  / ...هاي وجودي شمس تبريزي از خلال تحليلي بر ساحت / 82

  ساحت خاكستري 3-2
 شمس در برگيرندة سخنان و جملاتي از اوست كه توسط مريـدان بـه همـان شـكل       مقالات

تبريزي براي بيـان آراي      شمس. است    ثبت و در دسترس ما قرار گرفته          نشده  منقحناپيراسته و   
بـرد كـه در       انتقادي خود از علوم روزگار مانند حديث، فقه، عرفان، كلام و تفسير بهره مـي              

هـايش را   اي ديـدگاه  زمينـه  ها آگاهي داشته است و با چنـين پـيش       حد كفايت خويش از آن    
نظريـات او پيرامـون عارفـان و شـعرا را           . كند  قدم خويش بيان مي   دربارة بزرگان معاصر و مت    

شـوند؛ ماننـد    نخست بزرگاني كه تنها مورد نقـد او واقـع مـي        : توان در دو دسته جاي داد       مي
شود كـه هـم مـورد نقـد و هـم              دستة دوم بزرگاني را شامل مي     . القضات و خيام    حلاج، عين 

 بــسطامي، اوحدالــدين كرمــاني، ســنايي و گيرنــد؛ ماننــد بايزيــد مــورد ســتايش او قــرار مــي
 مقـالات هـاي خوانـدني       اين آراء انتقادي بر سيره و سنت مـشاهير يكـي از بخـش             . عربي ابن

   از ساحت روشنش نباشد، كـم    ارزش اين بخش از ساحات وجودي شمس، اگر بيش        . است
اشدني ن ترين سخن اثبات او در اين ساحت، شخصي است كه در برابر كوچك     . از آن نيست  

جـويي نيـست، بلكـه گـاهي          مقصود او در تمام افكار ناقدانه تخريب و عيب        . گيرد  جبهه مي 
عدم متابعت  : چون  اين سخنان اغلب پيرامون مضاميني هم     . هدفش اصلاح و سازندگي است    

گرايـان، و ادعـاي عـشق و شـناخت پروردگـار           جـويي بـا فيلـسوفان و عقـل          از رسول، ستيزه  
طـور كلّـي در مـدار خاكـستري او بـا آراء و نظريـات                  فـت كـه بـه     شـايد بتـوان گ    . گردد  مي

. رو هـستيم    گرايان صـورت گرفتـه اسـت، روبـه          ويژه دربارة عارفان و عقل      اش كه به    منتقدانه
  .بارد تبريزي فرو مي پرواي شمس رگبار انتقادهايي كه تنها از ابرهاي جسور و بي

هـاي نامتعـارف و       كـار، رفتـار و بـاور           در مجموع، شيخ تبريز فردي است كه بـه سـبب اف           
شمردند؛ مانند عدم متابعت از شريعت       متفاوت خود بسياري از موارد را كه ديگران ناروا مي         

پنـدارد كـه جهـان بـه          شمارد و بر خلاف انديشة بسيار كسان مـي          طور مشروط نيك مي    را به 
نجش است و تعيـين  خودي خود نه خير است و نه شر؛ بلكه بشر خود معيار و ترازوي اين س             

هـايي از او      گيـري   ليكن در اغلب اوقات با جبهه     ). 149:1389زماني،   صاحب(كند    ارزش مي 
نگـرش انتقـادي شـمس    . رسـد  نظر مـي   دشوار به   ها كمي     رو خواهيم شد كه پذيرش آن       روبه

او از عرفا و كساني كه عمـر        .  است مقالاتهاي خواندني    دربارة سيرة مشاهير صوفيه از پاره     
هـاي   نـشيني  فرسا و چله هاي طاقت اند و رياضت ها صرف وِرد و ذكر كرده د را در خانقاه   خو

بـراي نمونـه پيرامـون      ). 41:1385مختـاري،   (كنـد     آورند، سخت انتقاد مـي      جا مي  طولاني به 
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هايي شگفت داشته كه هـركس جـسارت بيـان آن را            بسياري از عارفان معاصر و متقدم نكته      
  :گونه برشمرد توان بدين  ساحت خاكستري شمس را ميترين وجوه مهم. ندارد

  
   انتقاد از بايزيد بسطامي3-2-1

الـدين   شـهاب . هاي عرفـان اسـلامي اسـت       بايزيد به اذعان اغلب پژوهندگان عرفان از ستون       
خميــره «شــمارد كــه در رديــف  تنــي مــي 1او را يكــي از چهــار) 1/503: 1372(ســهروردي 
وي . ي حلقة واسط حكمت خـسرواني بـا عرفـان ايرانـي اسـت            بوده و به عبارت   » الخسروانيين

يگـانگي حـق تعـالي اسـاس و پايـة             جزو آن دسته از عارفان است كه اعتقـاد بـه وحـدت و               
هـشت   و  شمس بيـست   مقالاتدر    نام بايزيد   ) 121:1390مدرسي و مهرآور،    . (مشرب اوست 

ت پراكنـده دربـارة     كه شامل چندين حكايت و جملا     ) 975:1385تبريزي،   شمس(بار آمده   
گيري كرده، آنهـا را در        ها از رفتار و كردار وي عمداً خرده         شمس در هريك از آن    . اوست

اي   هـاي گونـاگون چهـره       در موارد ديگـر بـا شـيوه       . داند  شخصيت بايزيد مطلقاً نادرست مي    
 هـا بـه    جـويي  شايان توجه است كه همـة ايـن خـرده         . گذارد  ناپسند از بايزيد را به نمايش مي      

در ادامـه، بـه     . دانـد  پندار و گفتار پير بسطام است و در حوزة رفتار نقـدي بـر وي وارد نمـي                 
  :شود ها اشاره مي برخي از آن حكايت

روزي ديـد كـه     . بـود   هفتاد حج كـرده     . االله عليه اغلب به حج پياده رفتي        ابويزيد رحمه «
گي ديـد نزديـك   س ـ. شـوند  اند و هلاك مي مانده خلق در راه حج از بهر آب سخت در   

آن سـگ  . كردند آن چاه آب، كه حاجيان بر سر آن چاه انبوه شده بودند و مضايقه مي        
: منـادي كردنـد  . كرد، الهام آمد كه براي اين سگ آب حاصل كـن          در ابويزيد نظر مي   

:  افزودنـد   برمـي . خرد حجي مبرور مقبول به شربتي آب؟ هيچ كس التفات نكرد            كه مي 
يكـي آواز داد كـه مـن          .  شش، و هفت، تا به هفتاد حـج رسـيد          پنج حج پيادة مقبول، و    

در خاطر ابويزيد بگشت كه زهي من، كه جهت سگي هفتاد حج پياده به شربت               . بدهم
. چـون آب را در تغـار كـرد و پـيش سـگ نهـاد، سـگ روي بگردانيـد                    ! آب بفروختم 

اين كـردم و آن  گويي  ندا آمد كه چندين با خود مي     . ابويزيد در روي افتاد و توبه كرد      
كند؟ فرياد برآورد كه توبه كـردم، دگـر           بيني كه سگي قبول نمي      مي! كردم جهت حق  

ــشم ــت   . نيندي ــوردن گرف ــاد و خ ــر در آب نه ــال ســگ س ــمس(» در ح ــزي،  ش تبري
216:1385(  .  
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جويد كه او از خويش به سـبب         در اينجا شمس از آن بخش از انديشة ابويزيد عيب مي          
كرد و اين ويژگي را در شأن عارفي با چنين مرتبه             گزاري مي لطفي كه كرده بود، سپاس    

  . دانست و منزلت نمي
حـلاج، بـوي    » انـا الحـق   «همانند    تبريزي معتقد است كه اين جملة بازيد بسطامي،          شمس
و ) 258: همـان (» هاي پنهان ايشان را بند كنيـد        انانيت«: گويد  باره مي   دهد و در اين     انانيت مي 

گويد، از درون تهي نيـست؛ بلكـه در اوج تعليـق و سـرگرداني                سخن مي گونه    كسي كه اين  
  :برد سر مي به

سبحاني لفظ تعجـب اسـت،      . سبحاني: هرگز حق نگويد  . هرگز حق نگويد كه اناالحق    «
حق چون متعجب شود از چيزي؟ بنده اگـر سـبحان گويـد كـه از لفـظ تعجـب اسـت،                  

همان (» خبري بودي، هرگز انا نگفتيابايزيد را اگر   «و  ) 185-186: همان(» راست باشد 
نـشيني    او معتقد است كه چله    . نشيني بايزيد است   گيري شمس از چلّه    ديگر خرده ). 728

آخر بنگر كه آن چلّـه و آن        « :گويد   نداشته و در مقالات مي       اصلاً در آيين پيامبر وجود    
تبريزي،  مسش(» اربعين ليله: ذكر هيچ متابعت محمد هست؟ آري موسي را اشارت بود    

 :گويـد   كنـد و مـي      نشيني نكـوهش مـي     و بدين خاطر بايزيد را در باب چله       ) 284:1385
ايـن   اگر حكـم بـودي، چـون او دي حكايـت ابايزيـد و خلـوت آغـاز كـرد، گفتمـي            «

  .)106: همان(» بدعتست در دين محمد
 

  انتقاد از حلاج 3-2-2
از او بايزيد، جنيد و شـبلي در آن          بود كه پيش      يافته  حسين منصور حلاج در مكتبي پرورش       

الحـق     سـبب انـا   تبريزي حلاج را به شمس). 233:1386مهرآوران،  . (خودي نشان داده بودند   
پسندي دانسته كه به عالم روح و مراتب عـالي كمـال واصـل نـشده        گويي داراي نوعي خود   

قد اسـت كـه     او حتي معت  . طور مطلق شكست دهد    است، بنابراين قادر نيست نفس خود را به       
برخـي از   . يقين نرسيد و در شك و ترديد ديده از جهان فروبست            حلاج در گذار زندگي به    

  :اند از گيرهايي كه شمس نسبت به حلاج داشته، عبارت خرده
 عدم كمال روح) الف

در عالم روح نيـز اگـر غـرق بـودي حـرف          ... منصور را هنوز روح تمام جمال ننموده بود،         «
وي ). 280:1385تبريـزي،    شـمس (» گنجيدي؟ نون كي گنجيدي؟   كي گنجيدي؟ الف كي     

گرا تلقي كرده است؛ زيرا هنوز به مرحلة تكامـل در شـناخت و                در اينجا حلاج را فردي من     
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او باور دارد كه انسان بـا  . آورد نيافته و سخن از اناالحق به ميان مي شناسايي پروردگار دست   
طـور كلـي    معنويت از ماده، حـرف و سـخن بـه   ورشدن و غرقه گشتن در عالم روح و       غوطه

يابد و تنها جان اوست كه توأمان با او در پرواز است و در هر لحظه و هـر جـا در                        رهايي مي 
  .جستجوي آن است تا اندكي به حق تعالي نزديك شود

 گويي الحق  انا) ب

اين به  «: يدگو مي» عليكم بدين العجايز  «شمس در فرازي از مقالات با اشاره به حديث نبويِ           
اگـر از حقيقـت حـق خبـر         . اگر به حق رسيده به حقيقت حـق نرسـيده         . بود از اناالحق گفتن   

را از حـلاج    ) عجـوز (در اينجا شـمس پيرزنـي       ). 262:1385همان،  (» داشتي، اناالحق نگفتي  
تر دانسته است؛ زيرا او در برابر بزرگي و عظمت خداونـد سـر تـسليم فـرود        مرتبه  برتر و بلند  

كند، اما منـصور اسـت كـه بـا فريـاد انـاالحق،                ، آن را اقرار كرده و آشكارا تكرار مي        آورده
  .است گويا هنوز نفس خويش را در هم نشكسته 

سـوي   خواهي مركـب مقـصود تـو پـيش بـه            وي همچنين با اشاره به اين موضوع كه اگر مي         
ر بـده تـا     پروردگار يكتا در تاخت باشد، راه فروتنـي و تواضـع را پـيش روي خـود قـرا                  

تـرين راه بـراي       بتواني جايگاه و منزلتي شايسته را از آن خود كني، تاكيد دارد كه كامل             
  .وصول به اين مقام، اظهار نياز در برابر اوست

  حلاج و عدم متابعت ) پ
الحق، و متابعت     انا: اند  ها گفته   سخن] بيماري[عيب از آن بزرگان بوده است كه از سر علت           «

اند كه آن سـخن گوينـد؟    ها چه سگ اگر نه اين. ها افتاده است  در دهان ايناند، و  رها كرده 
  ).210-211:همان(» يا توبه  يا كشتن  ها را اگر مرا امر بودي اين

  

    انتقاد از سنايي3-2-3
اما . بلنداي جايگاه سنايي هم در نزد عارفان و هم در ميان شاعران بر كسي پوشيده نيست

كند و رد پاي آراي سنايي  هاي خود به ابيات سنايي استناد مي ر گفته با اينكه گاهي د شمس
گشايد و الفاظش را سرد  انگيزي زبان به نقد سنايي مي طرز اعجاب  هويداست، بهمقالاتدر 

  :اند از اختصار عبارت انتقاداتي كه شمس بر سنايي وارد كرده، به. پندارد و گزنده مي
  پروردگارسنايي و ادعاي شناخت كامل ) الف

ادعايي . طور تمام و كمال حقيقت پروردگار را دريابد تواند به كس نمي به نظر شمس هيچ
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  :تبريزي با آوردن بيت زير از سنايي شمس. كه سنايي آن را در يكي از اشعار آورده است
  دار زن خاك در چشم هوسناكان دعوي  وار زن اي سنايي، دم درين عالم قلندر

شود   انگارد كه در كمال خودپسندي و انانيت مدعي مي          خبري مي    بي او را انسان غافل و    
گويـد كـه      طور كمال دريافته است و با خـود مـي          برده و آن را به      كه به تمام حقيقت حق پي     

اسـت؟   سنايي چگونه در كمال غفلت، خويش را از همة پاكان برتر و بـالاتر معرفـي كـرده                   
كند و تمام رفتار خود را  امت و شرمساري توبه ميهمين خاطر است كه در پايان عمر با ند به

لا جـرم زنـار خواسـت       «: گويـد    نيز مي   خواهد و شمس در اين باره       خواند و زناّر مي     كفر مي 
  ).728:1385همان، (» سناييك

اش را در برابـر   نامـه  شمس گاهي هم از شدت خشم و پرخاشگري جملة ديوان و فخري         
ارزد جملـة ديـوان     آن دو بيت خاقـاني مـي      «: گويد  د و مي  دان  ارزش مي   دو بيت از خاقاني بي    

  ).372-373: 1385همان، (» آيد اش، و او را كه از آن بوي فقر مي نامه سنايي و فخري
  ثباتي و تلون سنايي بي) ب

سـنايي متلـون، سـيد متلـون، و او متلـون،         «: گويـد    شمس دربارة دگرگوني احوال سنايي مي     
و نيز از زبان درويشي ) 91: همان(» از اين ديوانة بد نيز نگويد. اينديوانه نگويد   . محال باشد 

هـا    مگر كسي كه از ايـن تلـون       . اند عالميان متلون «: گويد كه به زيارت سنايي رفته است، مي      
رود، در او نـي، و اگـر نـه عـالم سـخت متلـون             نرمك سوي خانة خود مي     پاك باشد نرمك  

  ).126: همان(» ...آن جهود، آن ترسا، آن گبر. است
  عدم درك كامل دل) ج

دارد كه سنايي به درك كامل و درستي از دل واصـل نـشده و آن را نيكـو                     شمس اذعان مي  
حـرص و     سنايي چگونه گفته است تا همـه دل بينـي بـي           «: پرسند از شمس مي  . نشناخته است 

بـارد  كجاست دل؟ اين جواب بـا سـنايي بـود كـه     «: گويد و او پاسخ مي   ) 738: همان(» بخل
  ).همان(» است گفت، و از دل خبر نداشته 

  

  انتقاد از سهروردي 3-2-4
. الدين سهروردي ملقب به شيخ اشراق از كبار حكيمان و فيلسوفان قـرن شـشم اسـت                 شهاب

اتفاقـاً ايـراد شـمس بـه        . اي بنيـان نهـاد     وي با وارد ساختن عقل به حوزة عرفان مكتـب تـازه           
ي با اذعان به اينكه عقل او ميان تمام قوا، حتي علم او و. سهروردي نيز در همين حوزه است 
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الـدين را     آن شـهاب  «. كنـد    يكي از نقاط ضعف شـيخ اشـراق تلقـي مـي             غالب گشته، آن را   
دماغ كه محل   . بايد كه بر علم غالب باشد، حاكم باشد         عقل مي . علمش بر عقلش غالب بود    
  ).297: همان(» بود عقل است، ضعيف گشته

كه وقتي خواستي جهت تقويت يك دو قـدح           چنان«: گويد  نيز چنين مي   در جايي ديگر  
  ).385: همان(» كاربردن، از غايت ضعف دماغ مفرح بيش نتوانستي به

  

  الدين كرماني انتقاد از اوحد 3-2-5
الـدين عربـى را      اوحدالدين كرماني يكي از ملامتيـان نـامى اسـت كـه صـحبت شـيخ محـى                 

وفـاتش  .  در وادى ذكر او شـتافته اسـت        فتوحات مكيّه ضعى از   دريافته و شيخ مذكور در مو     
 شـيخ را بـا صـفاتي        رسـالة سپهـسالار   صاحب  ). 57: 1385هدايت،  (است     بوده   635در سنة   

مولـوي در   ). 25: 1325سپهـسالار،   (است    ستوده   انىق عارف كامل فقير رب    موحد مدقّ چون  
ا در حـق وي مـشهور اسـت كـه شـيخ             دمشق با پير كرمان ملاقات داشته و اين سـخن مولان ـ          

: 1362افلاكـي،  (فلَـه وِزرهـا و وزر مـن عمـل بهِـا          . اوحدالدين در عالم، ميراث بد گذاشت     
در آينـة   . شيوة اوحد در طريقت مبتنـى بـر عـشق بـه مظـاهر و تجليـات جمـال اسـت                    ). 440

ينـة طلعـت    جمـال ظـاهر، آ    «القضاه و فخرالدين عراقي و اوحـد كرمـاني           وجودي امثال عين  
دوستي متكي ساخته به تمام  غيب و مظهر جمال الهي است و بنياد طريقت را براساس زيبايي  

اند و به همين اندازه نيز بسنده  ورزيده مظاهر زيبايي، از جمله و خاصه صورت زيبا، عشق مي
افتادنـد و شـاهدان را نمـاز      نكرده گاه در برابـر زيبارويـان در كـوي و بـرزن بـه سـجده مـي                  

 عذار ساده نيز از ميل بسيار وي به ديدار جوانان السير حبيب). 191: 1374ستاري، (» بردند مي

  ).3/116: 1333خواندمير، (است  سخن گفته 
مـرا شـيخ    «: ايـن جملـة شـمس كـه       . شمس نيـز اوحدالـدين را در دمـشق ملاقـات كـرد            

روزى .  درآوردى باز به خلـوت خـود     . ها كردى  الدين كرمانى به سماع بردى و تعظيم       اوحد
چه باشد اگر با ما باشى؟ گفتم به شـرط آنكـه آشـكارا بنـشينى و شـرب كنـى پـيش                     : گفت

امـا گويـا   . ، از مؤانـست آن دو حكايـت دارد  )2/373: 1361فـرخ،   همـايون  ( »مريدان و مـن  
كفـر و اسـلام بـر مـا         « را كه    الديناين سخن اوحد   اوحد را چندان نپسنديده و        شمس طريقة 

بجز اين گويا موضوعي شخصي      .دهد جنيد را بر اوحد ترجيح مي     نموده و    نقد   ،»يكي است 
آنچه ايشان را غيرت بود كه اگر او « :گويد كما اينكه در جايي سربسته مي   . نيز در كار است   
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 .)72: 1391تبريزي،  شمس( » مولانا با ما خوش بودي،نبودي

اي  بجـز خـرده   . اسـت  ت آورده   تبريزي نام اوحدالدين كرماني را دو بار در مقـالا          شمس
يـاد    هاي ديگر از او به نيكي و درستي           كه از شاهدبازي او در آثار مختلف آمده، در قسمت         

پـيش از   . خيـالاتي اسـت اوحدانـه     «: كنـد   گونه نقل مـي     يك مورد نيز اين     كند و از همان       مي
  ).217: همان (» علم، راه به ضلالت برد

  
  لخيرا  انتقاد از ابوسعيد ابو3-2-6

انـد و در منـابعي از          كـرده    يـاد   بيشتر نويسندگان آثار ادبي كهن از ابوسعيد ابوالخير به نيكي         
، در باب او حكايـاتي      الاوليا   تذكره  و مرصادالعباد،  كيمياي سعادت ،  المحجوب  كشفجمله  

 اما در ميان كثرت ذكر نام و ياد خوش، ناباورانـه          ). 37: 1397شفيعي كدكني،   (اند    را آورده 
آن ابوسـعيد و آن كـه دوازده        «: شـويم كـه     تبريزي مواجه مي   با رويكردي متفاوت از شمس    

 بـود بـه      خورد كه اگر صد هزار سال بيخ گياه خورد آن ره كه او برگرفتـه                سال بيخ گياه مي   
چه هاها، چون هاهاي؟ پس چه      ! چو با او اين سخن بگويي، گويد ها       . اين سخن بوي نبردي   

بينـيم كـه     در اينجـا مـي    ). 684: همان(» !نداختي؟ فرياد برآوردي كه چه؟    ا  در عالم مشغله در   
  . تيغ انتقاد شمس، متوجه يك ويژگي رفتاري پير مهنه است

  
    القضات همداني انتقاد از عين  3-2-7

 يـاد    بـار    يـك    از او  مقـالات در  . القضات همداني از عارفان شطاّح نامي سدة ششم است         عين
شـمس دربـارة سـخن و كلامـش     . است يز مورد نكوهش قرار گرفته  يك بار ن و همان شده

» ...بـارد    يـخ از آن فـرو مـي         القضات چنـد سـخن نقـل كردنـد،          از عين « :گويد  اين چنين مي  
  ).663: همان(
  

   انتقاد از عمر خيام3-2-8
گيـري ذكـر شـده     هـم بـا خـرده     و آنمقالاتبار در   يك خيام نيز همانند سهروردي تنها نام

خيام در شعر گفته است كه كسي به سر عشق نرسيد و آن كس كه رسيد سـرگردان                «: است 
شيخ ابراهيم بر سخن خيام اشكال آورد، كه چون رسيد سرگردان چـون باشـد و گـر                . است

او سرگردان . كند هر گوينده آري صفت حال خود مي: نرسيد سرگرداني چون باشد؟ گفتم
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اري بر روزگار، باري بر بخت، باري به حضرت حـق،  نهد تهمت را، ب     بود، باري بر فلك مي    
هـايي   سـخن . گويـد  مـي » اگـر «كند، باري  كند، باري اثبات مي  كند و انكار مي     باري نفي مي  

مؤمن سرگردان نيست، مؤمن آن اسـت كـه حـضرت           . گويد  اندازه و تاريك مي     درهم و بي  
كند عيان در عيان؛      ي مي نقاب برانداخته است، پرده برگرفته است، مقصود خود بديد؛ بندگ         

گويد، در من هـيچ   يابد از مشرق تا به مغرب ملحد لا گيرد و با من مي         مي  لذتي از عين او در    
شـما  : چـه ظـنم باشـد؟ الا گـويم    . چـشم  خـورم مـي   بيـنم و مـي   زيرا معين مـي   . ظني در نيايد  

واقـع  از ديگـر كـساني كـه مـورد انتقـاد شـمس              ). 301: همـان (» كه خواهيد   گوييد چنان   مي
: همـان (و شهاب هريـوه     ) 304-305 و   299: همان(عربي   الدين ابن  توان به محي   اند، مي  شده

  .اشاره كرد) 658، 225، 271، 99، 82
  

    ساحت تيره3-3
 شمس را ساحت تاريك يا مـدار تيـرة وجـودي شـمس تـشكيل                مقالاتبخش كوچكي از    

 بخشِ پنهـان و     ه،يسا. نامد ي م »هيسا« نامطلوب را    يِگري و د  كي وجه تار  ني ا ونگي. دهد  مي
 اي ـ ناشـناخته    اتي صـفات و خـصوص     گـر  اني ـو نما ) 31: 1392 ،يبـلا (  وجود انـسان   كيتار
 بـه ذهـن     هسـاي  از چه  متداول آن  يدر معنا ). 257: 1389 ونگ،ي( است» من «شدة شناخته كم

 دي بـه نـور خورش ـ  ي از جسم است كه به علـت عـدم دسترس ـ    ي حجم شي نما شود، يمتبادر م 
 ني اسـت؛ بـد  يي مقابـل نـور و روشـنا   ة نقط ـهي سان،يبنابرا. شود ي نمودار م كيصورت تار  به
 وجود  اي هي آن را احاطه كند، سا     ياي بر جسم بتابد كه تمام زوا      اي  كه اگر نور به گونه     يمعن

 ييِ بـدون روشـنا    ي آفتـاب، و ناخودآگـاه     دون ب ـ هيتنها سا   نه ونگ،ي ريبه تعب . نخواهد داشت 
 هي آفتاب و سا   ،يكي و تار  يي است كه روشنا   اءي اش عتي بلكه در طب   ،ندارد وجود   يخودآگاه

  اسـت  ي آدم ـ تي شخـص  رناپـذي   بخـش اجتنـاب    هي سـا  ن،يبنابرا. با هم وجود داشته باشند    ... و
در . اين ساحت تاريك وجود شمس در آثار او قابـل رديـابي اسـت             . )83: 1388فوردهام،  (

دنـده،    مربـوط، شـمس فـردي پرخاشـگر، يـك         برخي از جملات و روايات موجود در آثار         
الزمــاني،  صــاحب(شــود  گيــر معرفــي مــي ناپــذير و ســخت  انعطــاف حوصــله، تنــدخو، كــم

او مردي است كه به هنگام تنبيه       . آورد  ها را به زبان مي      و گاه شديدترين توهين   ) 139:1387
يش بـروز  كاهد و گاه روحياتي متنـوع و ناپـسند از خـو          هاي خود نمي    گيري  هرگز از سخت  

طور كه در منقولات بازمانده از شمس بدان اشاره شده اسـت، او راه خـود را                   همان. دهد مي
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سـاخته كـه       انـساني خـود   . از خانواده جدا كرده و طالب آن بود تا مسير خويش را طي كنـد              
كنـد، بـه قـول خـودش          هاي مختلف سپري مي     سراهاي شهر   اغلب اوقات خود را در كاروان     

از كـانون   . زيرا مسائل در ذهـن او ماندگارترنـد       .  و عادت به نوشتن ندارد     اهل كتابت نيست  
چه كـه در درون دارد، جـاي          جا را براي پرورش آن      ماند، چراكه آن    خانه و خانواده دور مي    

تواند در كنار يكـديگر شـمس را بـه فـردي               عوامل مي   درحقيقت همة اين  . داند  مناسبي نمي 
  .بدهد و سخناني نازيبنده بر زبان آوردمبدل سازد كه گاه عنان از كف 

 يا بخش تاريك وجودي شمس، احوال و اوصاف نادرسـت، عملكردهـاي              ساحت تيره 
بـراين اسـاس،   . شده كه در مـنش وي مـشهود اسـت    هاي غلطي در نظر گرفته جا و كنش    نابه

هـايي ازجملـه خـشم، پرخاشـگري و          بخش تيرة شخـصيت شـمس در ايـن نوشـتار ويژگـي            
كـوب در   بـراي نمونـه، زريـن   . اسـت   شـده   است كه در آثار و منابع متعددي ذكر    خويي    تند

ياران مولانا همچون آتشي بـود        شمس در ميان بيشتر     : نويسد ميپله تا ملاقات خدا       پلهكتاب  
كـوب،    زريـن (كـرد     شد، هـيچ خـاطري احـساس امنيـت نمـي            فروغ و خاموش نمي    كه تا بي  

جـزو طبيعـتش محـسوب     خويي او از عهد كـودكي  تندو  خشمي  ظاهراً زود«و ) 141:1377
كوشد تا خوي تند و تيز خـود را    شمس در قسمتي از مقالات مي      البته). 152: همان(» شد  مي

ها براساس اطلاعـات موجـود در آثـار مـرتبط غيرقابـل دفـاع                توجيه كند، هرچند اين كنش    
  . شود ياي از مصاديق ساحت سياه شمس اشاره م در ادامه، به پاره. است

  
   تندخويي با خواجة ثروتمند 3-3-1

كنـد، بـا      اينجـا چـه مـي     : پرسـد   اي متمول كه فقط از او مي       تبريزي در پاسخ به خواجه     شمس
تـوجهي خـود نـسبت بـه          دور نيست كه شمس بـراي اثبـات بـي         . كند  لحني زننده توهين مي   

خواسـت او را بـه         مـي  آيد كه   مي  زيرا از بافت جمله بر    . باشد ثروت و مكنت برافروخته شده      
تواند دليلي كافي براي تندخويي و پرخاشگري شمس  اما اين هرگز نمي . كاري دعوت كند  

سه روز به فـاعلي     «: باشد؛ زيرا آن شخص هرگز به منزلة توهين و تحقير با وي سخن نگفت             
اي  در راه خواجـه   . جا ايـستاده    همه را بردند و من آن     . رفتم، كس مرا نبرد، زيرا ضعيف بودم      

تـو راه را بـه قبالـه        : اي؟ گفـتم    جـا چـه ايـستاده       غـلام را فرسـتاد كـه ايـن        . را نظر بر من افتاد    
  ). 278-279: همان(» اي، مرا بگوي اي؟ اگر شهر را و راه را به قباله گرفته گرفته
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   توهين به زن معترض3-3-2
دانـد      ا پست مي  آميز او ر    شمارد و با ادبيات و زباني توهين        تبريزي زني را كوچك مي     شمس

تو چـه دانـي     ! همت ما را ديدي كه چه كرد؟ اي زنك        ... «: دهد  و اجازة سخن نيز به او نمي      
بگو كفر بودم، ايمان آوردم، از كفر       . كه همت چيست؟ برو وضو كن، نماز كن و توبه كن          

تو كه باشي؟ خود مـردان را آرزو آيـد كـه دو             ! ريس  پنبه بخر و دوكه، بنشين و مي      . بگشتم
  ). 184: همان(» وي آب بر درم نهندسب
  
  گويي به سيف زنگاني زشت 3-3-3

) زنجـاني (اي آمده كه حاكي از شماتت فخر رازي توسط سـيف زنگـاني                 جمله مقالاتدر  
: گويـد   گونـه ناسـزا مـي      شمس نيز در مقابل، با كلماتي بـسيار ركيـك، سـيف را ايـن              . است

همچـو او  . گويد؟ كه او از كون تيزي دهداو چه باشد كه فخر رازي را بد    ! سيف زنگاني؟ «
همشهري من؟ چه . من در آن گور او و دهان او حدث كنم. صد هست شوند و نيست شوند   

  ). 641: همان(» خاك بر سرش! همشهري
  
   ناسزاگويي در دفاع از تبريزيان3-3-4

لحني هتاكانـه  اند، خطاب به آنان با     ها را ناسزا گفته     اي تبريزي   شنود عده   كه شمس مي    زماني
او چـه ديـده اسـت؟       . است است كه تبريزيان را خر گفته        آن از خري خود گفته      «: گويد  مي

اند كه    جا كساني بوده    گويد؟ آن   چيزي كه نديده است و خبر ندارد چگونه اين سخن را مي           
اي  چنان كه خاشاك از دريا به گوشه   است آن  ترين ايشانم كه بحر مرا بيرون انداخته          من كم 

  ). 641: همان(» افتد مي
  
   تندگويي با مخاطب ناشناس3-3-5
از ظاهر من خبـر نتـواني داد از بـاطن مـن             ! اي تنديس ! اي سگ، اي سگ   ! اي خر ! اي خر «

ني، ني هر اعتقاد كه تو را گرم كرد و هر اعتقـاد كـه          ! دهي؟ اي خر، اي خر      چگونه خبر مي  
  ).640: همان(تو را سرد كرد از آن دور باش 
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  گيري نتيجه -4
 به سـه سـاحت روشـن، خاكـستري و           مقالاتهاي وجودي شمس تبريزي را در        اگر ساحت 

توان گفت نمودهـاي سـاحت روشـن شـمس بـه نـسبت ديگـر                 بندي كنيم، مي   تاريك دسته 
ــسته  ــاحات برج ــر اســت  س ــشانه. ت ــه    ن ــكالي از جمل ــخنان در اش ــسياري از س ــاي آن در ب ه

، صـبر و شـكيبايي، تواضـع و فروتنـي، سـخاوت،      گرايـي، دوري و بيـزاري از نفـاق      حقيقت
او . خـورد   به چشم مـي   ... مهرورزي، خودشناسي، عشق به پروردگار، ملاطفت با كودكان و        

سوي حـق و حقيقـت       كوشد انساني باشد كه همواره به      در بخش روشن وجودي خويش مي     
اي انتـشار خـوي     دارد و يا آموزگاري باشد كه نه براي جلوة ظاهري خود بلكه بر               گام بر مي  

  .دهد و صفات پسنديده تعليم مي
رو هـستيم كـه بـسياري از عرفـاي نامـدار             در ساحت خاكستري شمس، بـا عـارفي روبـه         

ادبيات فارسي از جمله حلاج، بايزيد بسطامي و ديگر افـراد را بـا برچـسب عـدم متابعـت از                   
نشيني و صحو و سـكر   هچنين اعمالي مانند چلّ او هم. دهد پيامبر مورد نقد و نكوهش قرار مي  

گرايـاني چـون خيـام، سـهروردي و           گيرد و از سوي ديگر، فيلسوفان و عقـل         را به سخره مي   
شهاب هريوه را نيز به سبب رجحان عقل و انديـشيدن در بـاب چرايـي و چگـونگي هـستي                     

  .دهد مورد عتاب خويش قرار مي
ا و تحقيرهـايي    ه ـ  ها، تـوهين    ها، پرخاشگري   ساحت سياه وجودي شمس شامل تندخويي     

هاي   شناختي يونگ، انسان كامل از تمام ويژگي        مطابق نظرية روان  . راند  است كه بر زبان مي    
از ايـن رهگـذر     . شـود  مثبت و منفي برخوردار است و تنها با ويژگي هاي مثبت شناخته نمي            

هاي منفي و ساحت تاريك وجود شمس بـه شخـصيت او بـه عنـوان          توان گفت كه جنبه     مي
 كامل جامعيت بخشيده است كه البتـه ايـن بعـد از شخـصيت وي  در مقايـسه بـا                      يك انسان 

هاي نيكو و     ساحت روشن و خصوصيات نيكو و فضايل او جلوة كمتري دارد و اين ويژگي             
اي را بـه همـراه داشـت و آنچـه كـه او را بـه                فضايل شمس بوده كه همواره درخشش ويـژه       

ت فارسي مبدل كرده است، اين خصال نيكو اسـت          انساني جاودان و ماندگار در تاريخ ادبيا      
  .است كه بر مولانا نيز اثرگذار بوده 
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  ها نوشت پي
  .بايزيـد بـسطامي، حسين منصور حلاج، ابوالعباس قصاب آملـي و ابوالحسن خرقاني  .1
2. shadow  

  
  فهرست منابع

  .دارالمعارف: ، القاهرهالعرب لسان).  تا بي(منظور  ابن
  . دنياي كتاب: ، چاپ دوم، تهرانمناقب العارفين). 1362(الدين احمد  افلاكي، شمس

 يـة  براسـاس نظر   دوني ـ قهرمان در داسـتان ضـحاك و فر        ة اسطور ليتحل «.)1381(  محمدرضا ،ينيام
  .64 -53، صص 34 ة شمار،رازي دانشگاه شي و انساني علوم اجتماعةمجل ،»ونگي
 چـاپ   ،ي قهرمان دي فرش ة، ترجم  وجود كي تار ةمي از ن  ييرمزگشا: هياسرار سا  .)1392(  رابرت ،يبلا

  .ي فرهنگ زندگاديبن: دوم، تهران
. ، تـصحيح محمـدعلي موحـد، چـاپ سـوم          تبريـزي  مقـالات شـمس   ). 1385(تبريزي، محمد    شمس

  . خوارزمي: تهران
  .خيام:  تهران همايي، الدين تصحيح جلال ، السير حبيب تاريخ). 1333(الدين غياث خواندمير،

  .االله مرعشي كتابخانة آيت: ، قمالموارد اقرب). 1403(ي، سعيد خور
چـاپ دوم از دوره     . ، زير نظر محمد معين و سـيدجعفر شـهيدي         نامه لغت).  1377اكبر   دهخدا، علي 
  .نامه دهخدا موسسه لغت: تهران. جديد

 هـاي  هـاي اخلاقـي نـاظر بـه سـاحت          قـرآن و ارزش   «). 1398(رضواني، علي و احمدحسين شريفي      
  .19-34، صص 26، شمارة مجله معرفت اخلاقي، »گانه وجودي انسان سه
  .علمي: ، تهرانپله پله تا ملاقات خدا). 1377(كوب، عبدالحسين  زرين

  .زوار: ، تصحيح مظاهر مصفا، تهرانديوان حكيم سنايي). 1396(آدم  سنايي، مجدود بن
  .اقبال: ح و مقدمه سعيد نفيسي، تهران، تصحيرسالة سپهسالار). 1325(احمد  سپهسالار، فريدون بن

  . مركز: ، تهرانعشق صوفيانه).  1374(ستاري، جلال 
پژوهـشنامة علـوم    (مجلة تـاريخ ادبيـات      ،  »اجتماعيات در ادبيات  «). 1388(محمد    سجادي، سيد علي  

  .112 ـ 165:  صص35/60، شمارة )انساني
 تصحيح هـانري كـربن، چـاپ دوم،         .مصنفات شيخ اشراق  ).  1372(الدين يحيي    سهروردي، شهاب 

  .موسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي: تهران
  .آگه: ، چاپ هجدهم، تهرانهاي سلوك تازيانه).  1397(رضا  كدكني، محمد شفيعي

ــا   ــشيري، محمدرضـ ــشه «). 1395(شمـ ــي در انديـ ــا    خودشناسـ ــاس بـ ــسفي در قيـ ــي و فلـ ي دينـ
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  .135-158: ، صص8، شمارة  علوم تربيتيشناسي و فصلنامه مطالعات روان، »تجربي شناسي روان
 تبريـزي  هاي رفتـاري شـمس   ويژگي«). 1396(قاسملو و مريم غرايمي     شوكتي، آيت، فاطمه حاجي     

  . ، تهرانهمايش نگاهي تازه به مولانا، »آيينة مقالات شمسدر 
د هـاي اخلاقـي شـمس بـه اسـتنا           تحليل و بررسي ويژگـي    «). 1397(نيا   شوكتي، آيت و جعفر راضي    

  .174-147، صص 37، سال دهم، شمارة  نامة ادبيات تعليمي پژوهش، »مقالات
  .ييعطا:  تهران، خط سوم).1389 (نيالد  ناصر،يالزمان صاحب

 ساحت اخلاقي   ةمقالات شمس تبريزي از ديدگاه نظري     «). 1396(زاده، حسين و مهركي، ايرج       علي
  . 147 ـ 174، صص 46مارة ، ش13، دورة شناختي ادبيات عرفاني و اسطوره، »زبان

  .يجام:  تهرانربها،ي مسعود مة ترجم،ونگي شناسي  بر رواناي مقدمه .)1388 (دايفوردهام، فر
  .سرا پارسي: ، ساريشناسي شخصيت روان). 1395(علي محسن، محمد قاضي

  .اميركبير: ، ترجمة محسن مؤيدي، چاپ سوم، تهرانساحتي انسان تك).  1362(ماركوز، هربرت 
، 254، شـمارة    مجلة رشد معلم  ،  »تبريزي شمس: فرهنگ، ادب، آموزش  «). 1389(مودي، كبري   مح

  .24 و 24: صص
  .ورجاوند: ، تهرانمشهورتر از خورشيد). 1385(مختاري، حسين 

فصلنامة زبان و ، »و مشرب عرفاني او  بايزيد بسطامي «). 1391(مدرسي، فاطمه و قاسم مهرآور گيگلو     
  .10، شمارة ادب فارسي

نامـة    نـشرية پـژوهش   . »تبريـزي آموخـت    توان از شمس    آنچه امروز مي  «). 1395(مهر، رحمان     مشتاق
  .31-56، صص 30 شمارة ادبيات تعليمي،

تبريـزي بـر     خصوصيات اخلاقـي شـمس    «). 1392(عسكرآبادي   ثابت، مهدي و فاطمه محمدي     ملك
  .55 ـ 75: ، صص41، شمارة نشرية علامه، »اساس مقالات

  .سروش مولانا: ، تهرانزمين از دريچة آسمان). 1397(صطفي ملكيان، م
، 8، سـال فصلنامة دانـشگاه قـم  ، »الطير عطار   هاي حلاج در منطق     انديشه«). 1386(مهرآوران، محمود   

  .233 -257، صص 4و3شمارة
  .نشر نو: ، چاپ پنجم، تهرانتبريزي شمس). 1398(علي  موحد، محمد

هـاي وجـودي انـسان از ديـدگاه           سـاحت «). 1390(زمـاني     اس علـي  االله و اميرعب    مقدم، رحمه  موسوي
  .53-76، صص 7، شمارة  نوين  انديشه فصلنامه. »علاّمه طباطبايي

مجلـه دانـشگاه    ،  »هاي مختلف انـساني در روانكـاوي اگزيستانـسيل          ساحت«). 1371(نوالي، محمود   
  .39-61، صص 4، شمارة اصفهان

 . پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى:، تهرانينالعارف رياض). 1385 (رضاقلىهدايت، 
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  .جا بي: ، تهرانحافظ عارف). 1361 (الدين  ركن،فرخ همايون
معاونت :  مشهد،ي فرامرزني پروة ترجم،ها شهي انداها،يخاطرات، رؤ .)1370 (يونگ، كارل گوستاو

  .ي آستان قدس رضويفرهنگ
  .يجام:  چاپ هفتم، تهرانه،ي محمود سلطانةترجم ،شهاي انسان و سمبول .)1389(___________  

Samuels, A. (1985). Jung and the Post-Jungians. London: Routledge. 
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Abstract  
The existential domains of man are representive of his thoughts and 
behavior, which are rooted in various sciences. The actions and behaviors 
that are manifested in humans from these domains, depending on the type of 
division, enjoy their own characteristics; accordingly, it is considered a 
suitable method to know the different dimensions of a human being. Shams 
Tabrizi's life has always been wrapped in ambiguity and this has 
continuously encouraged the audience to learn more about the different 
aspects of his behavior. In the present paper, organized by content analysis 
and explanation method and using library sources, the researchers adopted 
Shafii Kadkani’s classification of human existence domains into three bright, 
gray and dark categories to analyze Shams Tabrizi's personality based on his 
articles and to explicate each of the existential domains of his personality 
psychologically. The results of the study show that Shams has highly 
desirable features and critical views as well unpleasant features; 
nevertheless, due to his inner beauty, he is well liked in the minds of his 
audience, and every reader by reflecting on his articles realizes that he seeks 
to find manifestations of goodness in most of his words. Love of God, 
seeking help from Him, kindness, and compassion are among the qualities 
that constantly cause eternity and brilliance in his bright domain. In the gray 
domain of Shams, we face a mystic who criticizes and reprimands many 
renowned mystics of Persian Literature with the label of disobedience to the 
Prophet. Shams' black domain of existence includes irascibilities, 
aggressions, insults and humiliations that he utters. 

Keywords: Shams Tabrizi, Shams Tabrizi's Maghalat , Existential domains, 
Analytical psychology, Mind unconsciousness. 
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